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مدیریت شهری پاسخ دهد: 
خودرو یا پیاده؟ 

ــودرو، محور جابه جایی های  � تا پیش از اختراع خ
ــهر های  ــود. مبنای طراحی ش ــهری با پای پیاده ب ش
قدیم نیز بر اساس جابه جایی انسان پیاده صورتبندی 
ــد. اختراع خودرو و گسترش جمعیت، موجب  می ش
ــا افزایش  ــد. ب ــهر ها و کثرت عبورومرور ش ــق ش رون
فاصله محل کار و زندگی، مردم ناگزیر به استفاده از 
خودرو شدند. نخست این میهمانان تازه (خودروها) 
ــانی را برای خود قرق کردند تا  ــی از معابر انس بخش
ــتند  ــروزه در جا هایی این پیاده راه ها هس جایی که ام
ــاده روی، قدیمی ترین  ــد. پی ــان خیابان هاین که میهم
ــت. امروزه نیز باوجود  ــکل جابه جایی آدمیان اس ش
ــهری،  ــیطره خودرو بر معابر ش ــینی و س زندگی ماش
ــهری با پیاده روی انجام  ــی از سفر های درون ش بخش
ــهر ها توسط خودرو و هژمونی  می شود. با تسخیر ش
ــاخته بشر، پیاده رو و بالطبع  بلامنازع این ماشین برس
ــرار گرفتند.  ــورد بی مهری و کم توجهی ق پیادگان، م
ــا جایی  ــان ها ت ــین به حقوق انس ــروی ماش این پیش
ــی واژگان چون میدان  ــدا کرد که حتی برخ ادامه پی
که اصلا برای محل اجتماع و ملاقات آدمیان بود به 
ــد. یکی  ــردش و دورزدن خودرو ها اطلاق ش محل گ
ــوع تعاملات  ــی پیاده، موض ــاد مهم جابه جای از ابع
ــهروندان است. این تعاملات  اجتماعی و فرهنگی ش
ــوولیت و تعریف محیط  ــرزندگی، احساس مس بر س
ــایگی تاثیر بسزایی دارد. این همسایگی و حس  همس
ــهر  ــت که هویت مردم یک ش به یادماندن مکانی اس
را می سازد. این پیاده راه های شلوغ و پرجنب وجوش 
ــل اجتماعی  ــردن روابط متقاب ــا فراهم ک ــت که ب اس
ــینی را معنا  ــتره ای از باور ها و رفتار های شهرنش گس
ــودرو در مدیریت  ــاده از وزن خ ــد.  تاکید زی می بخش
ــی غریب که  ــاع آدمیان ــز اجتم ــهری نتیجه ای ج ش
ــین  ــرده به دیار پیش ــهر را ترک ک ــبت ش به هر مناس
ــین تهرانی باید  ــت. شهرنش ــد نیس ــود بازمی گردن خ
ــی و افزایش آگاهی اش  ــات و ارتباط اجتماع با ملاق
ــهروند تهرانی  ــه ش ــهروندی ب ــبت به حقوق ش نس
ــهر های بزرگ، معابر را به سه دسته  بدل شود. در ش
ــرج طبقه بندی کرده اند  ــذری و مکث و تف محلی، گ
ــهری به  ــش از حد مدیریت ش ــا توجه بی ــا اینک ب ام
خودرو، اغلب معابر تهران، معابر خودروروی گذری 
ــت این معابر برای دسترسی  ــته نخس ــده اند. دس ش
ــده و  محلی عمدتا با ظرفیت پیاده روی پیش بینی ش
ــوم (مکث و تفرج) برای اجتماع عمومی  ــته س دس
ــن نیازهای روحی  ــهروند و ایجاد ارتباطات و تامی ش
ــده اند. اما در  ــانی تعریف ش ــات انس ــی در حی و روان
ــذر خودرو به  ــی اغلب خیابان ها برای گ تهران کنون
ــیری ناپذیر  ــتهای س ــاده راه تجاوز کرده اند و این اش پی
ــت. بسیاری  خودرو در بلعیدن پیاده راه را پایانی نیس
ــهری بر  ــی و مدیریت ش از صاحبنظران جامعه شناس
این باورند که زندگی شهری بیش از خودرو و تسهیل 
ــردم در معابر و  ــد به حضور چهره به چهره م آمدوش
ــتگی دارد و گرنه شهر ها هم  میدان های عمومی بس
با کارخانه های صنعتی که انبوهی از ماشین در حال 
ــت. تجربه مدیریت  ــی نخواهد داش ــد، تفاوت فعالیتن
ــیر رودخانه ای در  ــر مس ــهری کره جنوبی در تغیی ش
ــئول و تبدیل آن به بزرگراه چندطبقه  ــهر س وسط ش
ــمبل  ــوان س ــا به عن ــردد خودرو ه ــهولت ت ــرای س ب
ــرفت و توانایی فنی برای تهرانی ها باید شنیدنی  پیش
ــد. در سال ۱۹٥٥ مقرر شد برای تسهیل آمدوشد  باش
ــیر رودخانه چونگی چون در سئول به  اتومبیل ها، مس
ــن عملیات تا  ــود. ای ــک بزرگراه چندطبقه تبدیل ش ی

سال ۱۹۷۷ به طول انجامید.
ادامه در صفحه ۱۷

يادداشت همه  شاگردان من 
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همه شاگردان من خاطرات دوران 
دانش  آموزی من و شماست 

قسمت اول: جواد
ــن دانش آموزان من بود.  ــواد یکی از بدقلق تری ج
همیشه از دست او عاصی بودیم. آرام و قرار نداشت. 
ــنگی اش فرو  هیچ گاه میخ آهنی پند و اندرز در کله س
ــا «در آن زمان»،  ــر تنها راه چاره م ــت. در آخ نمی رف
تنبیه بود که او را کمی آرام و سر به راه می کرد. با این 

همه، جواد باجنم بود و قلبی بزرگ داشت. 
در شهرک مسعودیه در جنوب تهران به دنیا آمده 
ــه دار. دوران  ــود و مادرش خان ــدرش آهنگر ب بود. پ
ــد.  ــم» گذران ــه  «بقیه االله الاعظ ــی را در مدرس ابتدای
ــه ما سه شیفته بود، روی هر نیمکت هم سه،  «مدرس
چهار تا دانش آموز می نشستند. من بازیگوش بودم و 
درس نمی خواندم. با این حال نمراتم بالاتر از میانگین 
ــوده که از  ــچ مقطع تحصیلی نب ــواد در هی بود.» ج
ــد. خاطراتی  تنبیه همکاران من بی نصیب مانده باش
ــف می کند. اما  ــوخ از آن دوران تعری تلخ و بعضا ش
ــن را مهربان و  ــکاران م ــه جواد، هم ــت ک جالب اس
ــته برای  زحمت کش می داند. اتفاقاتی که بر او گذش
ــت، اما اکنون که معلم  ــن نیز عادی و ملموس اس م
شده ام، مرور خاطرات جواد برای من ناراحت کننده و 
موجب تاسف است. با این حال جواد نسبت به رفتار 
ــاوت دارد: «من معتقدم که  همکاران من نظری متف
آن مهارتی که خانواده و معلم احتیاج دارد که بتواند 
ــاز به تحصیلات بالا و  ــه را با صحبت آرام کند، نی بچ
ــه اجتماع ما آن قابلیت  آموزش های خاصی دارد ک
ــت در اختیار همگان قرار دهد. البته درست  را نداش
ــته ای ندارد، ولی خیلی  ــت که تنبیه وجهه  شایس اس
ــت. من معتقدم  مواقع یک عامل بازدارنده مفید اس
ــی از بچه های  ــاید مثل خیل ــدم ش ــر تنبیه نمی ش اگ
ــدم. به  ــیده می ش ــی به راه خلاف کش ــل به راحت مح
ــدم ناراحت  ــه تنبیه می ش ــن از اینک ــر م همین خاط
ــتند  ــه معلمانی هم بودند که می توانس ــتم. البت نیس
تنها با اتکا به کلام گرمشان دانش آموزی چون من را 
شیفته خود و درسشان کنند.» جواد بچه جنوب شهر 
ــی کار می کنند: «پدرم  ــت. جایی که همه از بچگ اس
ــت که به نظر من  یک تئوری مخصوص به خود داش
ــت و آن این بود که بچه نباید بیکار  واقعا درست اس
ــود. در  ــغول کار ش ــد. یا باید درس بخواند یا مش باش
ــغول کار  ــتان کلا مش آن زمان پدرم آهنگر بود. تابس
ــه کار نمی کردم.  ــه همیش ــام مدرس ــا در ای ــودم ام ب
ــی عمویم می رفتم. پادویی  بعضی وقت ها به خیاط
ــتان را در  ــردم و کار یاد می گرفتم.»جواد دبیرس می ک
مدرسه  شهید صنیعی فر می گذراند. آن روزها پدرش 
ــتر  ــه بود. او هم بیش ــازی راه انداخت کارگاه کابینت س
ــب امتحان  ــد و تنها ش ــه کار می گذران ــش را ب اوقات
ــه  مدرس در  را  ــگاهی  پیش دانش ــد.  می خوان درس 
شهید خدایی یا به گفته خودش هتل خدایی، ثبت نام 
ــرکت می کند و قبول  ــال در کنکور ش ــد. آن س می کن
ــی را از طریق کار و  ــود: «تصمیم گرفتم زندگ نمی ش
ــتم به  حرفه ای که آموخته ام، ادامه بدهم. می خواس
سربازی بروم و برگردم و مستقلا کار را ادامه بدم. اما 
یک روز که مشغول کار بودم، یکی از هم کلاسی هایم 
ــراغ من آمد. او که درسش در  ــم علی اکبری س به اس
ــال قبل در کنکور قبول شده بود و در  حد من بود، س
ــغول تحصیل بود. علی توسط  دانشگاه امیرکبیر مش
ــاد، آمادگی لازم را  ــر از بچه های المپی چهار، پنج نف
ــود.» او قصد  ــب کرده ب ــرکت در کنکور کس برای ش
ــادی معرفی  ــتان المپی ــواد را نیز به دوس ــت ج داش
ــی را نمی پذیرد و تصمیم  ــنهاد عل کند. اما جواد پیش
ــی را از طریق کار ادامه دهد. جواد  می گیرد که زندگ
پیشنهاد علی را رد می کند و مشغول کار می شود. اما 

فردای آن روز علی دوباره برمی گردد. 
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ــروزی- قدم یک پا  ــل پی ــرا ۶- گمراه- پ ــته- سرس نشاس
ــران عرب  ــرف بدنه اصلی هواپیما- نیزار- پس ۷- دو ط
ــود-  ــا- هوایی که به ریه ها داخل می ش ــرور و آق ۸- س
ــیقی ۹- ضربه ای در کاراته- پرهیزکردن- از  قطعه موس
فرماندهان سپاه کیخسرو کیانی ۱۰- بله آلمانی- نمایش 
ــاز و آواز- شهری در هندوستان ۱۱- سنگسارکردن-  با س

ــد و موثر ۱۲- زودرنج- از جزایر ژاپن- قیمت  طناز- مفی
بازاری ۱۳- لوله لاستیکی قابل انعطاف- مستمندان- از 
ــی ۱۴- درخت انگور- گردو-  ــرافی زنان اروپای القاب اش
ــواره- از متعلقات  ــت و بدق ــوس ۱۵- درش دریغ و افس
ــود-  ــتفاده می ش ــگ تن به تن اس ــرای جن ــلحه که ب اس

مجرای گوارش از حلق تا معده. 

افقی: 
ــه  ــگاه مخفیان ــاورزی- ن ــین آلات کش   ۱- از ماش
ــری-  کیف ــم  مفاهی و  ــات  موضوع ــده  دربرگیرن  -۲
ــخم زدن  ــای دریا- چوب گردن گاو برای ش خیزاب ه
ــکان ۴- حلال رنگ لاک  ــدر پخته- برده- م ۳- چغن
ــر حضرت یعقوب(ع)- جان پناه سرباز  ناخن- همس
۵- اشاره به دور- خمیدگی- بیماری ناشی از کمبود 
ــق در  ــامی- الهه عش ویتامین ب ۶- قومی از نژاد س
ــردن ۷- بیماری  ــاک پنهان ک ــاطیر یونان- زیر خ اس
کم خونی- خورشتی با مغز گردو- محصول فعالیت 
ــتان یزد- کشاورز  ــهری در اس ذهن ۸- پرهیزکار- ش
ــن وزن هوا- برای  ــبابی برای تعیی ۹- پرهیزکار- اس
ــطوح کیف و کفش به کار می رود ۱۰- همه  تزیین س
ــر کاوه آهنگر- خبرگزاری  چیز را جمع می بندد- پس
ــیدگی و بررسی چگونگی  قرآنی ایران ۱۱- مامور رس
ــرار حرفی  ــی- تک ــات باغبان ــام کاری- از ملزوم انج
ــک- مدخل  ۱۲- چهارمین حرف یونانی- علف خش
۱۳- حیله و نیرنگ- از مراکز مهم مذهبی و فرهنگی 
ــت-  ــدار ۱۴- چین و چروک پوس ــتان- پن در هندوس
ــاه ۱۵- مادر  ــله نادر ش ــی زنانه- سلس ــتبند زینت دس
ناصرالدین شاه- نوعی رابطه متقابل بین دو جاندار. 

افقی:
ــه  همیش ــده-  ش داده  ــق  تطبی ــرمنده-  ش  -۱  
ــد- بی ارزش- راه  ــی که تاک پرورش می ده ۲- باغبان
میانبر! ۳- موشواره کامپیوتر- از انواع جمله در دستور 
ــد- بنیان نهادن-  ــاز هفت بن ــان- یکپارچگی ۴- س زب
ــرباز روس تزاری ۵- لباس سنتی زنان ژاپنی- مایع  س

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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روایت مردی که همراه دسته تعزیه خوان ها بالیده بود و سر در این راه گذاشت

مرثیه ای برای یک شمر
را  ــاس(ع)  عب ــت  دودس ــت،  اس ــه   تعزی ــر  آخ
ــان را  ــک نمانده، سبزپوش ــی در مش ــد، آب انداخته ان
ــت و  ــره از پیروزی، گرزبه دس ــمر» غ ــد، «ش تارانده ان
ــی که وقتی  ــردد؛ با همان لباس ــوان دور می گ رجزخ
فیلم ها هنوز سیاه و سفید بود هم، همه می دانستند 
رنگش قرمز است. جسارت صدای شمر هوای تگری 
ــح پاییزی را مانند پیراهنی پوده می درد.  اول یک صب
ــاله باید کار ابوالفضل خوان را تمام کند؛  ــمر ۶۱س ش
ــود آهنینی که در مقتل ها  ــم با گرز یا همان عم آن ه
ــرمازده که آخر نمایش برایشان  آمده است. مردم س
ــه صحنه ای  ــت، باز همان طور ب ــن تر اس از روز روش
ــمر با  ــم. اما ش ــاله زل زده اند؛ با نمی  در چش هزارس
ــاید  ــاب ها را به هم می زند، ش زانوزدنش، همه حس

برای اولین بار در تاریخ... 
اول شمر نبود، از ۱۰سالگی با موافق خوانی شروع 
کرد، لباس سبز می پوشید و گاهی سیاه و در دسته ای  
ــان و  ــه قرار بود از سرخپوش ــازی می کرد که همیش ب
ــته شوند و به  ــت بخورند، کش مخالف خوانان شکس
ــه این دسته آنان بود که در  ــیری بروند. اما همیش اس
ــودش جمع می کرد؛  ــردم را دور خ ــان نمایش، م پای

تنها بازندگانی که هیچ وقت شکست نمی خورند. 
ــده بود.  ــته تعزیه خوانان بزرگ ش ــا دس ــراه ب هم
ــر در نقش  ــلم بود و بعدت ــی طفلان مس چندصباح
قاسم ابن الحسن(ع) وارد کارزار شد. چندسالی هم با 
جوانی علی اکبر(ع) رعنا، میدانداری کرد و مدتی هم 
ــکی که هیچ گاه لبان تشنه  ــک عباس(ع) را. مش مش

اهل حرم را لبیک نمی گفت، به دندان گرفت. 
ــم  باب الحک ــتای  روس ــل  اه ــبحانی  س ــد  احم
ــر عایله. بیش از  ــمر بود؛ با هفت س ــتان کاش شهرس

ــرش حتی  ــی کرد و به گفته پس ــرن تعزیه خوان نیم ق
ــس تعزیه  ــزاری مجل ــرای برگ ــم ب ــی اش ه از زندگ
ــود، درآمد  ــاف دوز ب ــدرم لح ــت: «پ ــه می گذاش مای
ــه تعزیه خوانی باعث  ــق ب ــت، اما عش ــری داش کارگ
ــده بود که بارها از زندگیش بزنه تا مجلس تعزیه  ش
ــه اینقدر  ــرای تعزی ــزار کنه. اج ــین(ع) برگ امام حس
برایش جدی بود که حدود ۵۰۰نسخه تعزیه خونی رو 
ــتش  ــع اجرا، برگه دس ــود و هیچ وقت موق ــظ ب حف
ــرد که صحنه  ــدر خوب اجرا می ک ــت و اینق نمی گرف

ــم  کربلا رو می آورد جلوی چش
ــاگرداش هم همیشه  آدم. به ش
ــخه هارو  ــرد که نس ــد می ک تاکی
ــع اجرا بدون  ــر کنن که موق از بَ
ــن تا مردم  برگه وارد میدون بش
ــون کنن. بابام حدود  بهتر باورش
ــه  ک ــرد  ک ــت  تربی ــاگرد  ش  ۳۵
ــرف اول رو در  ــون ح بعضی هاش

منطقه خودمون می زنن.»
ــش  پی ــال  ۲۵س از  او  ــا  ام
ــت که بین  ــراغ نقش هایی رف س
ــای  ــه نقش ه ــا ب تعزیه خوان ه
ــت؛  اس ــروف  مع ــنگین   س
ــه تعزیه خوان در  ــی ک نقش های

ــته  ــدرت را همزمان داش ــرس، احترام و ق ــد ت آن بای
ــقیا، شد  ــد اش ــراغ مخالف خوانی، ش ــد. رفت س باش
ــمررو بازی کنه،  ــی که می خواد نقش ش شمر: «کس
باید چکیده تعزیه خونی باشه، حاج احمدآقا چکیده 
ــاگردش  ــال ش ــی بود. من خودم چهارس تعزیه خون
ــون کار کردم. تو روز نمایش  بودم و از نزدیک باهاش

هم نقش حضرت ابوالفضل(ع)رو داشتم.»
ــت  ــا آخرین پرده؛ عباس(ع) بی دس ــمر ماند، ت و ش
است، مشک خالی است و چشمان مردم پر. شمر با گرز  
ــود، باید  ــران دور می گردد، رجز هایش که تمام می ش گ
ــت ۱۴قرن و در مقابل  ــام کند، اما پس از گذش کار را تم
ــم ها و  ــه در خطوط، نفرین در چش ــی که کین چهره های
ــختی است.  ــمرماندن کار س فحش زیر دندان دارند، ش
ــت و  ــقی اس ــمر، ش ــت، طبیعت ش راه گریزی هم نیس
ــن تعزیه یک قربانی می خواهد.  تاریخ می گوید امروز ای
ــرزد: «آی  ــمر می ل ــت ودل ش دس
ــی  ــس هرحاجت ــزا، هرک ــل ع اه
ــایی  ــسِ،  ای کس ــر مجل داره، آخ
ــا فاطمه زهرا(س) همدردی  که ب
دارید، آخر مجلسِ، من تا شعر را 

می خونم، بسم االله.»
است، شمر  عباس(ع) ساکت 
ــه روی دهان  ــا روب ــن را ت میکروف
ــمر  ــدای ش ــی آورد؛ در ص ــالا م ب
ــده و  ــه دی ــارت اول تعزی آن جس
آبِ  ــک  «مش ــود:  نمی ش ــنیده  ش
و شمر  عباس...»  ــوراخ  سوراخ س
ــرنگون...  ــمِ س ــد «عَل ــو می زن زان
ــمر  ـــــ... .» و ش نگونِ عبـ... . باس
ــود و بعد طاق باز  ــرنگون می ش پیش پای عباس(ع) س
ــتون  ــینه او س ــمان با همه وزنش روی س می افتد و آس
ــت،  ــده اس ــد. در هیچ تمرینی این صحنه کار نش می زن
تعزیه خوانان گروه مبهوتند و مردم بی خبر. بازی نیست، 
ــد، اما چنان  ــالا میدانداری می کن ــت که ح این مرگ اس
ــت و نزدیک که کسی او را نمی بیند، آدمیزاد تا  زنده اس

زنده است مرگ را باور نمی کند. فکر می کنند شمر الان 
است که بلند شود، اما نمی شود. می ریزند دورش، روی 

دست می برندش به خانه صاحب مجلس. 
ــو می گیرد:  ــمر را روی زان ــر ش ــوش س ابوالفضل پ
ــروصدا بلند شد، دویدم و رفتم  «دیدم از توی خونه س
ــور درازبه دراز  ــد همون ط ــه، دیدم حاج احم توو خون
افتاده. سرش رو گرفتم رو زانوم، رنگش سفید شده بود 
ــه، چهاردقیقه روی زانوم بود، دوبار  عین گچ دیوار، س
ــد و... رفت. آمبولانس  ــدای خِرخِر از گلوش دراوم ص
ــید، بردنش توی آمبولانس، چیزی طول نکشید  که رس
ــت شیشه به همه علامت داد  که یکی از خدمه از پش

که تموم کرده.»
ــی رود، اما بوی  ــود و م ــس از جا کنده می ش آمبولان
ــکان در  ــزی می ماند. پزش ــه پایی ــوای گرفت ــرگ در ه م
ــمر با لباس  ــر تایید مرگ را می زنند و ش ــتان مه بیمارس

سرخِ آتشی، روی تخت سردخانه آرام می گیرد. 
ــت با همان  ــمر- حالا اهل قبور اس حاج احمد- ش
هفت سر عایله که دیگر سایه اش روی سر آنان نیست. 
ــخت بعد از پدر می گوید: «بیمه  ــرش از روزگار س پس
نبود، ۵۰سال تعزیه خوان بود و بیمه نبود. مادرم حالا 
ــع درآمدی نداره و خرجش رو من و خواهرم  هیچ منب
ــهد گفت فقط هزینه دفنش  ــاد مش میدیم. اداره ارش
توی قطعه هنرمندان بهشت رضا(ع) میدن، اما پدرم 
ــتای خودمون-  وصیت کرده بود تو باب الحکم-روس

دفنش کنیم.»
ــاید چندروز دیگر  ــمر همین روزهاست، ش چهلم ش
ــایت ها  ــمر در فضای مجازی و س ــم لحظه مرگ ش فیل
ــمر را زنده خواهید  ــود، آنجا شما ش ــت به دست ش دس

دید؛ شمری که آخرین حرفش «عباس» بود. 

مجيد خاكپور

سيدمحسن هاشمى

احمد سبحانی اهل روستای 
باب الحکم شهرستان کاشمر بود؛ 
با هفت سر عایله. بیش از نیم قرن 
تعزیه خوانی کرد و به گفته پسرش 

حتی از زندگی اش هم برای برگزاری 
مجلس تعزیه مایه می گذاشت 

«پدرم لحاف دوز بود، 
درآمد کارگری داشت، اما عشق به 

تعزیه خوانی باعث شده بود که بارها 
از زندگیش بزنه تا مجلس تعزیه 

امام حسین(ع) برگزار کنه


